
امین فرج‌پور| ساعتی مانده به افطار نخستین روز 
ماه رمضان، آنهایی که پای تلویزیون‌هاشان به انتظار 
شروع نخستین قسمت برنامه ماه‌عسل نشسته بودند، 
با شنیدن صدای بهنام بانی که تیتراژ آغازین این برنامه 
را خوانده، شــگفت‌زده شدند؛ حتی بیشــتر از زمانی 
که دیدند از میان تمام خوانندگانی که در این سال‌ها 
درخشیده‌اند و نامی و احترامی دارند، دعای تحویل ‌سال 
را اوست که می‌خواند. به‌هرحال کتمان نمی‌شود کرد 
که در یک روند منطقی و نرمال گمان نمی‌رود رشد یک 
خواننده هرقدر هم انفجاری و سریع باشد، بتواند او را به 
جایی برساند که در عرض یک‌سال خواننده مهمترین 
تیتراژ مهمترین برنامه مناسبتی تلویزیون شود و چند 
ماه پیشتر هم دعای تحویل سال را خوانده باشد. تیتراژ 
انتهایی ماه‌عسل شگفتی‌ها را بیشتر کرد. این تیتراژ 
را آرش و مســیح خوانده‌اند؛ دو برادری که نخستین 
آهنگ مجازشان به نام دیوونه کن همین حوالی ‌سال 
گذشته در شرکت ترانه شرقی به مدیریت محسن رجب 
پور پخش شــد. برادران عدل پرور هم مثل بهنام بانی 
توانسته بودند در یک‌سال از زیرزمین به تیتراژخوانی 
برنامه مناسبتی تلویزیون صعود کنند. در همان ساعات 
اگر حوصله داشتی و می‌توانستی کانال‌های تلویزیون را 
مرور کنی، می‌دیدی در شبکه اول رسانه ملی این مرز و 
بوم ترانه تیتراژ برنامه دعوت را هم حمید هیراد خوانده. 
خواننده‌ای که همین یکی دو ماه پیش بود که با اتهام 
سرقتی بودن بیشتر ترانه‌ها و آهنگ‌هایش مواجه شد؛ 
که چندی بعد هم به عذرخواهی پرسروصدایی ختم 
شد. تیتراژ این برنامه را‌ ســال گذشته حامد همایون 
خوانده بــود که او هم البته تفــاوت چندانی با حمید 
هیراد نداشــت. برنامه‌های دیگر را هم دیده بودیم که 
تیتراژهاشــان را ماکان بند و پازل بند و هورش بند و 

بندهای دیگر خوانده بودند. 
این گروه محکومان

تمام این خوانندگانی که نام‌شــان امسال به‌عنوان 
تیتراژخوان‌های مهم تلویزیون مطرح شده؛ همگی 
در یک‌سال اخیر انتقادهای فراوانی را تحمل کرده‌اند. 

آبان‌ماه ‌سال گذشــته بود که محسن رجب‌پور، مدیر 
شــرکت ترانه شرقی 

دوره  ســرآمدن  از 
تنبیهی یک ساله 
آرش و مســیح 

خبر داده که به واسطه خواندن قطعه عاشورایی دیوونه 
کن رخ داده بود. درباره بهنام بانی هم فراموش نکرده‌ایم 
گفت‌وگوهای‌سال گذشــته او را که به این‌که خیلی‌ها 
می‌گفتند »بهنام باني بخاطر ســبيل معروف شده« 
اعتراض کرده و آن را »خيلی بی معرفتی« خوانده بود. 
درباره حمید هیراد و حامد همایون هم همگان حواشی و 

داستان‌های پیرامون این بزرگواران را به یاد دارند.
تغییر نسل تیتراژخوان‌ها

یــک زمانی نه چنــدان دور حیطــه تیتراژخوانی 
تلویزیــون در انحصــار خوانندگانی چــون محمد 
اصفهانی، علیرضــا قربانی، احســان خواجه‌امیری، 
رضا یزدانی، محمد علیزاده، ســیروان خسروی، مانی 
رهنما، علی لهراسبی، مجید اخشابی، سالار عقیلی، 

همایون شــجریان، محسن چاوشــی، رضا صادقی، 
فریدون آسرایی و دیگر خوانندگانی بود که در مارکت 
موسیقی چهره‌های موجه و معتبر و محترمی به حساب 
می‌آمدند. اما در گذر تغییر نسل خواننده‌های محبوب 
و روی کار آمدن و محبوب شدن حامد همایون، بهنام 
بانی، امیرعباس گلاب، حمید هیراد، هورش و پازل و 
بندهای گوناگون خوانندگی تیتراژهای تلویزیونی هم 
از انحصار گروه بالا به درآمد و این جدیدی‌ها توانستند 
مثل مارکت کنسرت که قبضه کرده بودند، سکان‌دار 

این عرصه نیز شوند. 
شما چرا؟!

اگر محســن رجب‌پور که درواقــع همه‌کاره حامد 
همایون، آرش و مسیح و بی‌شمار خواننده دیگر است؛ 

یا مثلا برادران حاتم‌پور در مقام کنسرت‌گذاران بهنام 
بانی فعالیت می‌کنند، تمام سعی و تلاش‌شان ارتقای 
جایگاه اعتباری و مالی خوانندگان تحت قراردادشان 
باشــد، بر آنها حرجی نیســت. به‌هرحال در بازار آزاد 
اولویت‌های اصلی را منفعت اقتصادی تعیین می‌کند 
و فعالان این بازار تمام تلاش‌شان در این زمینه است. 
اما ماجرا زمانی تعجب‌برانگیز می‌شــود که می‌بینیم 
صداوسیما به‌عنوان بنگاهی با بودجه نجومی مصوب 
خود را وارد این بازی می‌کند و در ارتقای جایگاه مالی 
خوانندگان و کنسرت‌گذاران نقش اصلی را ایفا می‌کند. 
کیست که نداند وقتی خواننده‌ای در تیتراژ یک برنامه 
محبوب بارها و بارها در روز با مخاطبان تلویزیون مواجه 
می‌شــود، از همه نظر بر قدر و قیمت او افزوده شده و 
می‌تواند در برنامه‌ها و کنسرت‌های بعدی دست بالا را 

داشته باشد؟!
چند سوال مهم

هر هنرمندی که حتی یک روز هم در عمرش با 
تشکیلات عریض و طویل صداوسیما سروکار داشته 
می‌داند که برای روی آنتن فرستادن یک برنامه چند 
دقیقه‌ای باید ده‌ها شــورا و گروه‌های کارشناسی 
تاق و جفت را پشت ســر گذارد و تازه آن وقت هم 
نمی‌تواند مطمئن باشــد که برنامه یا فیلمش بی 
جــرح و تعدیل‌های آن چنانــی روی آنتن خواهد 
رفت. حال با چنین روندی آیا می‌توان باور کرد که 
همین صداوسیما حد و اندازه خوانندگان تیتراژخوان 
برنامه‌های مناسبتی‌اش را نمی‌داند؟ آیا این نکته که 
در ایام ماه مبارک رمضان استاد محمدرضا شجریان 
و ربنای خاطره ســازش با ممنوعیت 
پخش مواجهند، اما در همان 
زمان مهمترین ساعات 
پیش از افطار تلویزیون 
را خواننده‌هایــی در 
اختیار دارند که هنر 
و حد و اندازه‌شــان را 
دیده‌ایــم و دیده‌اید، 
طبیعــی و منطقی 
اســت؟  اخلاقی  و 
آیــا معنــای نزول 
سلیقه‌ها چیزی جز 

این است؟!

ماه‌ عسل باز هم میهمان تکراری داشت
شهروند| در چند وقت اخیر سوژه‌های برنامه ماه ‌عسل ازجمله مســائلی بوده که مدام در رسانه‌های 
مجازی و کاغذی مورد انتقاد قرار گرفته ‌است و حتی یک‌بار این قضیه باعث ایجاد درگیری رسانه‌ای میان 
احسان علیخانی و رضا رشیدپور شد که مدعی بود عوامل ماه ‌عسل با میهمانان برنامه‌اش تماس گرفته و آنها 

را از رفتن به استودیوی برنامه حالا خورشید بازداشته‌اند. 
حالا با چنان حساســیتی که به موضوع ســوژه‌های این برنامه وجود دارد؛ برخورد بــا این‌که یکی از 
موضوعات دومین برنامه امسال ماه‌ عسل پیش از این در یکی دیگر از برنامه‌های سیما به نمایش درآمده، 
 اتفاق شگفت‌انگیزی اســت که می‌تواند ادعاهای تحقیق و پژوهش‌های پردامنه و یک‌ساله این برنامه را

 زیر سوال ببرد.
خبرآنلاین روز گذشته در گزارشی کوتاه اشاره کرده بود که برنامه ماه‌ عسل در نخستين شب از برنامه‎های 
رسمی امسال خود به سراغ مادر فداكار سنگ‌شکنی رفت که ‌سال گذشته در برنامه هزار داستان، ویژه برنامه 
افطار شبکه نسیم شرکت کرده بود. برنامه هزار داستان كه سری سوم آن 
در ماه رمضان ٩٧ هر شب ساعت ٢١ از شبكه نسيم پخش 
می‌شود،‌ سال گذشــته در كيی از برنامه‌های خود از 

مریم نصیری‌زاده، مادر سنگ‌شكن رامهرمزی 
دعوت كرد تا در گفت‌وگو با شقايق دهقان 
از رنج‌های بزرگ كردن بچه‌هايش از راه 

سنگ‌شكنی بگويد.
این البته نخســتین‌بار نیســت که 
میهمانان یا ســوژه‌های برنامه ماه ‌عسل 
با حواشــی‌ای از این قبیل مواجه می‌شوند. 
احســان علیخانی چند وقت پیش با طبیعی 
خواندن چنین اشتباهاتی، بزرگ‌نمایی آنها را 
کار کسانی دانسته بود که منتظر زمین خوردن 

برنامه ماه‌ عسل هستند.
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به یاد  گذشته 
خشایار اعتمادی | موضوع تیتراژخوانی و حضور افراد خاص در این زمینه، 
ریشه در شرایط اجتماعی ما دارد، چرا که متاســفانه سیر نزولی مدیریت را در 
عرصه‌های مختلف شــاهدیم. البته این موضوع به‌تنهایی قابل توصیف نیست و 
باید آن را در ابعاد بزرگتری ریشه‌یابی کنیم. زیرا همه مقصرند؛ از حوزه مدیریت 
گرفته تا مخاطبان. یکی از عوامل موثر در موســیقی اولویت عرضه و تقاضاست، 
زیرا بازار به‌دنبال منفعت اقتصادی اســت و برایش مهم نیســت که سود به چه 
کســی برســد، بنابراین باید برگردیم به متقاضی. زمانی که متقاضی چیزی را 
انتخــاب می‌کند و آثاری معروف می‌شــود و مطالبه‌گر آن اســت، طبیعتا بازار 
سعی دارد آن را به خورد مردم بدهد. از این طریق عرضه‌کننده‌ها زیاد می‌شوند. 
در گذشته شــرکت‌های تولید‌کننده و پخش بودند؛ شــرکت‌های تولید‌کننده 
نگاه‌های فرهنگی در کنار آثار هنری داشــتند و از زمانی کــه تولیدکننده‌های فرهنگــی کاهش پیدا کردند، 
موسیقی هم به دست بازار افتاد و بازار به این فکر کردکه متقاضی چه چیزی دوست دارد؟ به همین دلیل زمانی 
که احساس کنیم کالای ما مورد درخواست مخاطب نیست، دو حالت برایمان وجود دارد؛ یکی این‌که باید شأن 
و باور‌هایمان را زیر پا بگذاریم و به دنبال بازار برویم و دیگر این‌که شأن خود را حفظ کنیم و به خواسته مخاطب 
احترام بگذاریم. زمان ما مدیریت‌ها به صورت کارشناسی‌شــده کارها انتخــاب می‌کردند و هنرمند از این رویه 
پیروی می‌کرد. متاسفانه حساسیت‌های مدیریتی کنار رفت و پول به دست بازار بود. بازار هم به مسأله فرهنگی 

توجه نمی‌کرد و تنها به فکر سود بود، برای همین به دنبال خوانندگان عامه‌پسند نوجوان رفت.

کارکردن با نسل جدید آسان است
علی لهراســبی | درباره کیفیت کارهای جدیــد )باکیفیت بودن یا 
بی‌کیفیت بودن‌شان( خیلی نمی‌شود اظهارنظر کرد چرا که در میان نسل 
جدید هم کارهای باکیفیت به چشم می‌خورد. اما در مورد کارهای تیتراژ 
باید گفت که کار تیتراژ حاصل چند ‌سال زحمت و تلاش برای این موضوع 
است. اما چیزی که نسل جدید را متمایز می‌کند آن‌که کار کردن با نسل 
جدید به مراتب راحت‌تر از نسل‌های گذشته است؛ هم از نظر مالی و هم از 
نظر سلیقه‌ای. زیرا کاری که به آنها سپرده می‌شود انجام می‌دهند. قاعدتا 
تهیه‌کننده‌ای که می‌خواهد با احســان خواجه‌امیری فعالیت کند فراز و 
فرود‌های بیشتری را دارد و تهیه‌کننده به ســمت افراد باتجربه منعطف 
می‌شود. در بین نسل جدید افراد صاحب ســبک و خوانندگان خوب نیز 
به چشم می‌خورند. همچنین باید توجه داشــت در ابتدا همه از یک جا شروع کردند و نسل جدید هم 
همین‌طور. اما قسمت تلخ موسیقی در ایران آن اســت‌که مردم بدون پردازش از موسیقی‌ها استقبال 
می‌کنند. این بخش تلخ داســتان است، چند‌ سال گذشــته اگر کاری کیفیت نداشت استقبال نداشت 
در صورتی که اکنون با به شــهرت رسیدن افراد شاهد اســتقبال افراد از کارهای باکیفیت و بی‌کیفیت 

خواننده‌ایم.

مافیای تیتراژ وجود دارد
قاسم افشار| موضــوع تیتراژخوانی در سریال‌های تلویزیون بحثی نیست 
که مرتبط با ماه رمضان باشــد، اما باید همین اول تأکید داشت که تیتراژهای 
ماه رمضان، طرفداران خاص خود را دارد و به این دلیل که 30 شــب پشــت 
سر هم سریال از تلویزیون پخش می‌شــود، خیلی اتفاقات در ذهن مخاطب 
روی می‌دهد، بــه همین دلیل برخی از خوانندگان تمایــل دارند در تیتراژها 
حضور داشته باشــند. بحث من، موضوعی شخصی نیســت که درباره حضور 
خودم حرف بزنم بلکــه می‌گویم از این تعداد زیاد نســل اول خوانندگان که 
امتحان‌هایشان را هم پس داده‌اند، استفاده شود. متاسفانه در کشور ما خیلی 
چیزهای غیرمعمولی رخ می‌دهــد؛ به‌عنوان نمونه من خواننده‌ای را در خارج 
از کشور از 30 یا ‌40سال پیش می‌شناسم که هنوز سرپاست و دارد می‌خواند 
اما در کشور ما به نظر می‌رســد تصور این است که با آمدن نســل نو، باید نسل‌های قبل 

کنار بروند. 
خوانندگان امروز که در تیتراژهای تلویزیونی هم به وفور دیده می‌شوند، خیلی برای 
مردم نمی‌خوانند. دلیلش هم این است که پول‌هایی که از این راه به دست می‌آورند، 
آنها را گیج کرده است و حجم آن دقیقا مانند فوتبالیست‌های امروز و دیروز است. به 
همین دلیل آنها وقتی در یک کنسرت حاضر می‌شــوند که 36 سئانس در 4 یا 5 روز 

برنامه اجرا می‌کنند آن هم در سالن 2000 نفری دلیل ندارند که برای مردم بخوانند. 
به نظر من این‌که این اتفاق می‌افتد یک بخش اســت که مافیایی بــه نام تیتراژ وجود 
دارد و موضوع بعد، سیاست‌های خود ســازمان صدا و سیماست. به‌هرحال وقتی 
آدم بزرگی مانند مرحوم ناصر چشــم‌آذر، حق ورود به صدا و سیما را ندارد، 
جا برای مــا نمی‌ماند. ما در زمــان خودمان خط مقــدم و نوک پیکان 
موسیقی پاپ بودیم و ســعی کردیم تا کارمان را به درستی انجام دهیم، 
اما حالا کار بسیار نازل شده و فقط به درآمد توجه می‌شود. تهیه‌کننده 
می‌خواهد تا حد ممکن پول دربیاورد؛ طبیعی است که تیتراژ را به کسی 
می‌دهد که ‌100میلیون تومان از او پول بگیرد، نه به من که باید پولی هم 
خرجم کند و دســتمزدم را بدهد. به همین دلیل ناگاه افرادی را می‌بینید 
که باورتان نمی‌شود، حتی تیتراژها بدون تأیید آهنگساز روی آنتن می‌رود؛ 

اینها همه‌اش مستند است. 

 تلویزیون در سیطره 
خواننده‌های جوان‌پسند بازاری!

  حمید هیراد، بهنام بانی، آرش و مسیح خواننده‌های مهمترین برنامه‌های ماه رمضان هستند.
  آیا این نکته که در ایام ماه مبارک رمضان استاد محمدرضا شجریان و ربنای خاطره سازش با ممنوعیت پخش مواجهند، اما در همان زمان مهمترین 
ساعات پیش از افطار تلویزیون را خواننده‌هایی در اختیار دارند که هنر و حد و اندازه‌شان را دیده‌ایم و دیده‌اید، طبیعی، منطقی و اخلاقی است؟

 بازگشت احمد مهرانفر به تئاتر
 با »همه چیز درباره آقای »ف«

احتمال یک همکاری دیگر بین 
کلینت ایستوود و بردلی کوپر

 فون تریه:
 یک روز یک خبرنگار  را می‌کشم

 خواننده ترانه »دایه دایه«
 درگذشت

احمد مهرانفر با بازی در نمایش »همه چیز درباره 
آقای ف« به کارگردانی آرش عباسی به تماشاخانه 
ایرانشــهر می‌رود. »همه چیز درباره آقای ف« به 
نویســندگی و کارگردانی آرش عباســی با بازی 
احمد مهرانفر که پیش از این ‌سال ۸۸ در تئاتر شهر 
روی صحنه رفته بود و با استقبال خوب مخاطبان 
مواجه شده بود پس از گذشت ‌۹ســال این‌بار در 
سالن استاد سمندریان تماشاخانه ایرانشهر روی 
صحنه خواهد رفت.»همه چیــز درباره آقای ف« 
نمایشی با حال و هوای طنز است و داستان فردی 
را روایت می‌کنــد که با معضلات اجتماعی مواجه 
می‌شود.عباسی تابه‌حال نویسندگی و کارگردانی 
آثاری چون »زیرزمین«، »نویسنده مرده است«، 
»آفتاب از میلان طلوع می‌کنــد« و »آناکارنینا« 
را برعهده داشته اســت.از دیگر عوامل این نمایش 
می‌توان به حضور رها جهانشــاهی مجری طرح و 
مدیر تولید، محمدصادق زرجویان گرافیســت و 
عکاس و ایلیا شمس مدیر روابط‌عمومی اشاره کرد.

نمایش »همه چیز درباره آقای ف« از 18 خرداد در 
 سالن استاد سمندریان تماشاخانه ایرانشهر روی 

صحنه می‌رود.

کارگردان مولف دانمارکی که با فیلم »خانه‌ای 
که جک ساخت« بعد از هفت‌ســال به جشنواره 
کن بازگشــته، در گفت‌وگو با ســایت سینمایی 
»ســینیوروپا« از واکنش تماشــاگران به ساخته 
جدیدش حرف زده است. لارس فون تریه در اشاره 
به تماشاگرانی که ســالن نمایش فیلم او را ترک 
کرده‌اند، گفته بعید می‌داند به قدر کافی از فیلمش 
بیزار شده باشــند. کارگردان دانمارکی همچنین 
تاکید کرده اگر یک روز قصد کشتن کسی را داشته 

باشد، آن شخص حتما یک »خبرنگار« خواهد بود.
نمایش »خانه‌ای که جک ســاخت« با واکنش 
تماشاگران خشــمگین فیلم روبه‌رو شد که بعد از 
تماشای صحنه تیراندازی شخصیت محوری به سر 
دو کودک، به نشانه اعتراض کاخ جشنواره را ترک 
کردند و هنگام خروج از سالن به فون تریه و ساخته 
جدیدش بد و بیراه گفتند. در پایان نمایش فیلم، 
تعداد تماشاگران حاضر در سالن به نصف رسیده 
بود. کارگردان دانمارکی در تازه‌ترین مصاحبه‌اش 
گفته از واکنش تماشــاگران به »خانه‌ای که جک 
ساخت« بسیار راضی است و خیالش آسوده شده 

است.

حســین فرجی ـ خواننده ترانه‌هــای ماندگار 
»باروبارو« و »دایه دایه« ـ در ۶۸سالگی درگذشت.

عزت‌الله )حســین( فرجی اول بهمن‌‌ماه ‌سال 
۱۳۲۹ هجری خورشیدی در لرستان و شهرستان 

خرم‌آباد دیده به جهان گشود.
او که از دوران کودکی دارای صدای بسیار خوبی 
بود از همان دوران مدرســه کار خواندن ترانه‌های 
محلی را شــروع کرد تا این‌که جهت ارتقای سطح 
کیفی کارش و همچنین برای شناساندن ترانه‌های 
محلی لری به تهران آمد و زیر نظر استاد مهرتاش 

که استاد اساتید هنرمندان بود کار خود را آغاز کرد.
این هنرمند در‌ ســال ۱۳۴۶ و درحالی‌که تنها 
‌۱۷سال داشت نخســتین ترانه‌ خود را با نام »شو 
سال« که شعر و آهنگش را هم خودش خلق کرده 
بود، اجرا و در همان‌ سال ترانه‌ معروف »شیپورچی« 
را هم که خود حکایتی داشت را با شعر و آهنگی از 

خود وارد بازار کرد.
شــیپورچی، دایه دایه، شو ســال، کینه، مادر، 
مسافر کویت، مرغ اسیر، تویی بهارم سوزه سوزه و 
... از ترانه‌های به‌یادماندنی مرحوم فرجی محسوب 

می‌شوند.

یک اثر داستانی و 5 اثر غیرداستانی برای کسب 
مهمترین جایزه کتاب سیاســی جهان به رقابت 
خواهند پرداخت. امســال »الی اسمیت« با رمان 
»زمستان« نامزد جایزه ســه‌هزار پوندی »جورج 
اورول« شده اســت. جایزه »جورج اورول« که در‌ 
سال ۱۹۹۳ راه‌اندازی شده‌، سالانه به نویسندگانی 
تعلق می‌گیرد که با آثارشان به آرمان‌های »جورج 
اورول« نزدیک‌ترنــد و آن تبدیل‌کــردن ادبیات 
سیاسی به اثری هنری است. این جایزه در سال‌های 
گذشته به نویســندگان غیرداستانی چون »جان 
بو«، »اندریا گیلیز« و »تام بینگهام« اعطا شــده 
و در طول تاریخ ۲۳ســاله برگــزاری آن تنها یک 
رمان در‌ ســال ۲۰۰۶ با عنوان »موزس، شهروند و 
من« نوشته »دلیا ژارت-مکوالری« به‌عنوان برنده 
انتخاب شده است. رمان »زمستان« نوشته »الی 
اسمیت« برای کسب جایزه »جورج اورول« ۲۰۱۸ 
با »تستسرون رکس« نوشــته »کوردیلا فاین«، 
»روشنگری اسلامی« نوشته »کریستوفر دبلایگ«، 
»آن‌چه تو نگفتی« اثر »مارک مازور«، »عشــاق و 
غریبه‌ها« از »کلر ویل« و »فقر ســفری« از »دارن 

مک‌گاروی« رقابت خواهد کرد.

شهروند| حسین شــهاب، بازیگر سینما و 
تلویزیون در 72ســالگی درگذشت. این بازیگر 
پیشکسوت ســینما و تلویزیون که مدت‌ها به 
دلیل نارسایی کلیه و کبد در بیمارستان بستری 
بود، عصر جمعه 28 اردیبهشــت در 72سالگی 

درگذشت.
حسین شــهاب که در ‌ســال ۱۳۴۷ در فیلم 
گــردش روزگار ســاخته قــدرت‌الله بزرگی 
نخستین فیلم خود را بازی کرد، در طول دوران 
فعالیت هنــری‌اش در تلویزیون و ســینما در 
بیش از 90 ســریال و فیلم سینمایی بازی کرد 
و بــا کارگردان‌هایی همچون علی حاتمی، امیر 
نادری، مسعود کیمیایی، ایرج قادری و تهمینه 
میلانی همکاری کــرده بــود. گوزن‌ها، کندو، 
مجموعه هزاردستان، »ماموریت«، »برزخی‌ها« 
و »بازداشتگاه« ازجمله آثاری هستند که شهاب 

با ایفای نقش در آنها درخشیده بود.
بعد از درگذشــت حســین شــهاب؛ پرویز 
پرســتویی با انتشار پســتی در اینســتاگرام 
درگذشت این هنرمند را به خانواده‌اش و جامعه 

هنری ایران تسلیت گفت.

نامزدهای  جایزه »جورج اورول« 
مشخص شدند

 حسین شهاب
 درگذشت

بردلی کوپر درحال گفت‌وگوســت تا به کلینت 
ایستوود در یک درام جنایی ملحق شود.

در فیلمی که کلینت ایســتوود بار دیگر پس از 
‌ســال ۲۰۱۲ برای بازیگری در آن حاضر می‌شود، 
ممکن اســت بردلی کوپر نیز با او همراه شود. درام 
جنایی »قاطر« محصولی از کمپانی برادران وارنر 
اســت که قصد دارد بردلی کوپــر را برابر کلینت 
ایســتوود جلوی دوربین ببرد. نه تنها ایســتوود 
کارگردانی این فیلــم را برعهده دارد بلکه خودش 
نیز در این فیلم بازی می‌کند.. این گزارش داستان 
واقعی لئو شارپ یک حمل و نقل‌کننده مواد برای 
کارتل مکزیکی را منتشر کرده بود، اما آن‌چه این 
داستان را منحصربه‌فرد می‌کرد این بود که شارپ 
۹۰ساله و ســرباز کهنه‌کار جنگ جهانی بود که 
برای شــهامت‌هایش جایزه گرفته بود. ایستوود 
۸۷ ساله داستان را طوری تغییر داده که با بینش 
رسمی استودیو همخوانی داشته باشد. بر این مبنا 
این بازیگر و کارگردان نقش شخصیتی به نام ارل 
استون را بازی می‌کند؛ مردی در دهه نهم زندگی 
خود که ورشکسته و تنهاست و قرار است تجارتش 

بسته شود. 


